
چى سقوط كند 
چى ناپديد مى شود؟ 

ــقف  � ــقوط يك گاو بالغ، روى س ــه س در حادث
ــكنه جان خود را از  ــه اى در برزيل، يكى از س خان
ــد.  ــر قربانى ناپديد ش ــت داد. در ضمن همس دس

(ايسنا) 
ما بررسى مى كنيم ببينيم در هر كشورى چى 

سقوط كند چى ناپديد مى شود: 
ــقوط يك فيل بالغ، روى سقف  هنـد:در حادثه س
ــتان، بازيگر نقش اول مرد فيلم  كپرى در هندوس
هندى گريه كرد. در ضمن بازيگر زن كلهم ناپديد 
شده است و فقط يك درخت در كادر مانده است. 
ــقوط يك طالبان، روى  افغانستان: در حادثه س
ــتان، يك سرباز آمريكايى  سقف تانكى در افغانس
شروع به تيراندازى به سمت مناطق مسكونى كرد. 
ــى حاضر در تانك ناپديد  ــرباز انگليس در ضمن س

شد. 
ــت در  ــك درخ ــقوط ي ــه س تركيـه: در حادث
ــر از هوش رفت و  ــيم تركيه، يك نف ــدان تقس مي
صدهاهزارنفر به هوش آمدند. در ضمن اردوغان تا 

يك هفته ناپديد شد. 
ــقوط در مصر، البرادعى صعود  مصر: در حادثه س

كرد. در ضمن ندارد. 
ــقاب پرنده در  ــقوط يك بش ــه س چيـن: در حادث
ــقاب پرنده هه از مريخ آمده بود  چين، كه خود بش
ــد كارگر چينى مجروح  ــاخت چين بود، چن اما س
شدند و اقتصاد جهان براى چند دقيقه متوقف شد. 
ــقوط يك شهاب سنگ در  روسـيه: در حادثه س

روسيه، پوتين به كار خودش ادامه داد. 
ايران: در حادثه سقوط يك هواپيماى مسافربرى 
ــافرى  و يك اتوبوس دانش آموزان و يك قطار مس
ــون گزارش داد  ــز ديگر به دره، تلويزي و چند چي
در آمريكا شاخص بورس سقوط كرده و همه شان 
بدبخت و بيچاره شدند و يك نفر به 40 دانش آموز 
ــت جانى و  ــرده و در كل هيچ امني ــدازى ك تيران
اقتصادى در آن كشور وجود ندارد. در ضمن كسى 
ناپديد نشد، اما مژدگانى براى يابنده محفوظ است. 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

تولدى ديگر

عاشقانه هاى شمس لنگرودى 
در آلمان 

ايسـنا: محمد شمس لنگرودى از چاپ ترجمه گزينه  �
ــاعر  ــر داد. اين ش ــقانه اش در آلمان خب ــعرهاى عاش ش
پيشكسوت گفت: اخيرا گزينه اى از سروده هاى عاشقانه ام 
ــه و در اين  ــلا نورى نايينى به آلمانى ترجم به انتخاب لي
كشور منتشر شده است. اين كتاب دربرگيرنده 80 شعرم 
ــم  كردن دست هاى  ــتين كتاب تا مجموعه «رس از نخس
ــت. مترجم بر اين اثر در معرفى شاعر و همچنين  تو» اس
ــر هم بر اين  ــعر هايش يك مقدمه نوشته، مقدمه ناش ش
ــت. همچنين به گفته او، در گزينه اى از  ــده اس اثر ارايه ش
ــاعران مطرح جهان با موضوع راه و سفر، اثرى در  شعر ش
آلمان چاپ شده كه در اين مجموعه شعر هايى از شاعران 
ــت. از ايران نيز  ــده اس ــور هاى مختلف جهان ارايه ش كش

شعر هاى شمس لنگرودى و خيام ارايه شده است. 

مخبر الدوله

به بهانه 80 سالگي «داوود رشيدي»

چهره اسطوره اي هنر اين سرزمين

او هم دلش براى كودكان مى تپد

يكي از بهترين زمان هاي زندگي ام موقعي بود كه 
با «داوود» عزيزم در يك كوچه بهاري آشنا شدم. خانه 
من در اول كوچه بود و خانه او در آخر، اما «داوود» در 
ــان بودن، در رفيق بودن، در  همه چيز اول بود. در انس

مهربان بودن، در صادق بودن و در بازيگربودن. 
ــي مي تواند كار تحسين برانگيزش را در  چه كس
نمايش كلاسيك «در انتظار گودو» فراموش كند؟ يا 

استعدادش را در ارايه نمايش «پيروزي در شيكاگو» 
ستايش نكند؟ و چه كسي مثل او مي تواند آن همه 
نقش هاي گوناگون را بر پرده سينما بنشاند در تجسم 
ــخصيت هاي متضاد در آثاري چون «فرار از تله»،  ش
ــيلات» و آن شخصيت شش انگشتي از  «كندو»، «ش

شاهكار «هزار دستان»؟ 
«داوود» براي من در فيلم «طلوع انفجار» بازي كرد، 
به قول «بهزاد عشقي» -منتقد فيلم- او نقش قهرمان 
ــطوره اي را در آن فيلم برعهده داشت. نقشي كه  اس
برازنده اش بود، چون خود او هم چهره اي اسطوره اي 
ــت. با يك بوسه، 80  ــرزمين خودمان اس در هنر س

سالگي اش را از «سانفرانسيسكو» تبريك مي گويم. 

ــروه حرفه اى تئاتر  ــال 1352 بود كه گ اواخر س
ــودكان و نوجوانان» از هم  ــون پرورش فكرى ك «كان
ــيد. علل آن بماند. ما پنج جوان فارغ التحصيل  پاش
رشته تئاتر دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران 
ــى در زمينه تئاتر كودك  ــا كوله بارى از تجربه هاي ب
ــال 48  ــى دوره س ــوان و در ضمن همكلاس و نوج
دانشكده، ارتباطمان با كانون قطع شد. هريك از ما 
ــه كارى خود بود، از جمله من كه بايد  به فكر برنام
ــرح آموزش وپرورش  ــربازى را در ط بقيه خدمت س
به عنوان دبير انجام مى دادم. اين گروه در كنار ساير 

گروه هاى تئاتر تنها گروه تخصصى در 
ــودك و نوجوان در  ــه تئاتر ك زمين
اشكال و شيوه هايى كاملا تازه و نو، 
در سطح كشور محسوب مى شد 
ــتر جاها صحبت از جريان  و بيش
ــدن اين گروه از كانون بود و  جداش

ــيارى از افراد مطرح از اين جدايى  بس
ــحال نبودند. از جمله  خوش

ــرح در  ــراد مط ــن اف اي
ــطح جامعه هنرى  س
«داوود رشيدى» مدير 
واحد فيلم و سريال 
و تئاتر سازمان راديو 
ــون ملى بود  و تلويزي
ــنيدن اين  ــه با ش ك
جريان اظهار تاسف 
كرده بود و در نتيجه 
ــورت  ــس از مش پ
و  ــاورانش  مش ــا  ب
ــس راديو  ــز ريي ني
ــت  ــون وق و تلويزي
موافقت  ــن  گرفت و 

ــم به جذب  او، تصمي
ــروه پنج نفره در  اين گ
مجموعه واحد نمايش 
ــوع را با  گرفته و موض

ــت. با اين  ــا در ميان گذاش م
مضمون كه: «حيف است شما 

ــب كرده ايد پراكنده  ــات ارزنده اى كه كس با تجربي
ــه صحبت با ما و با  ــويد.» و پس از دو، سه جلس ش
ــماعيل شنگله» عضو شوراى واحد  حضور آقاى «اس
نمايش و كارگردان و تهيه كننده برجسته، قرار بر اين 
ــود كه ما به همراه چند نفر ديگر از بازيگران  مى ش
در گروهى به نام «گروه تئاتر امروز» كه بنيانگذارش 
آقاى «داوود رشيدى» بود، گرد هم آمده و تجربيات 
ــودك و نوجوان از طريق  ــود را در عرصه تئاتر ك خ
ــته و براى اولين بار  تلويزيون به منصه ظهور گذاش
ــور از  ــودكان و نوجوانان كش ــالان و ك براى خردس
طريق تلويزيون برنامه هاى تخصصى مربوط به آنها 
را طرح، تهيه و توليد كرده و به روى آنتن ببريم. اين 
اتفاق چه فرخنده اتفاقى بود افتاد كه اين «گروه تئاتر 
امروز» با اجراهاى صحنه اى، جُنگ واره هاى نمايشى، 
تله تئاترها و سريال هاى داستانى مخصوص مخاطبان 
ــر ايران ايجاد كرد و از  مذكور، ولوله اى در سراس
ــب گروه هاى تئاترى  ــن طريق بود كه اغل اي
ــر  كه براى كودكان كار مى كردند، در سراس
كشور شكل گرفتند و اين توليدات الگوى آنها 
ــتاد مسلم  بود. حال اگر نبود نيت خير اين اس
ــى و مدير موفق واحد نمايش  هنرهاى نمايش
ــاى  ــايبه و حمايت ه ــاى بى ش و پيگيرى ه
ــا چنين  ــددش، چه بس متع
اتفاقى نيفتاده بود و تئاتر 
ــوان در  ــودك و نوج ك
ــور ريشه  ــر كش سراس
ــد  رش و  ــد  نمى دوان
اين  اينكه  ــرد.  نمى ك
ــدا چگونه  گروه ها بع
ــى ارتزاق  از نظر كيف
شدند و از نظر علمى 
ــاى  هنره ــول  اص و 
ــه  چ در  ــى  نمايش
سطحى قرار گرفتند، 
به شرايط زمانى بعدها 
ــردد. اكنون در  برمى گ
سالروز تولد 80سالگى 
ــن  ــل همي ــه دلي و ب
و  ــى  اساس ــرد  عملك
اثرگذار ارج مى نهيم اين 
ــدگار تاريخ تئاتر  چهره مان
ــران، «داوود  ــينماى اي و س

رشيدى» را. 
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نامه اى به عزراييل

ــت مى مرد. روى  � ــوهر عمه خانم، داش مش رمضان ش
ــود. ته جوراب هايش  ــه چوبى، طاقباز افتاده ب تخت كهن
ــرون زده و دكمه بالاى  ــش بي ــنه  پاي ــوراخ بود و پاش س
ــده بود و جناق  كفترى سينه اش پيدا  پيراهنش كنده ش
ــود. آقابيك مثل دكترها كنارش زانو زد و گفت: «خوبى  ب
ــد تكان داد،  ــرش را به علامت تايي ــون؟» او س مش رمض
همان وقت سينه اش خس خس كرد. آقابيك گفت: «اين 
ــكش را پاك  ــده!» عمه خانم با پر چارقد اش كه حالش ب
كرد و گفت: «ميگى چيكار كنم؟» مش رمضون نگاهى به 
ــد از اتاق بيرون  ــت به او فهمان ــاره دس زنش كرد و با اش
برود. بعد سرش را به زحمت بلند كرد و گفت: «اگه مردم، 
ــكوكى به من  جريان رحمان رو بهش بگو.» بعد نگاه مش
ــرد. آقابيك گفت: «از خودمونه.» و خيال مش رمضان را  ك
ــت كرد. مش رمضان گفت: «بهش بگو رحمان مرده،  راح
ــانه تاييد تكان  ــرش را به نش ــت.» آقابيك س خارج نيس
ــد، حالا مى تونم بميرم.» بعد  داد. گفت: «خيالم راحت ش
ــم هايش را بست و مرد. اول فكر كرديم دارد لودگى  چش
مى كند اما وقتى ديديم نفسش در نمى آيد، آقابيك گفت: 
ــم، توران و زن عبدى گدا  «خدا رحمتش كنه...» عمه خان
دويدند تو و شيون كردند. عمه خانم زد تو سرش و گفت: 
ــغ زد: «يا  ــدم.» زن عبدى گدا جي ــدى بيكس وكار ش «دي
امام زمان... داره تكون مى خوره.» توران گفت: «چى شده؟»  
زن عبدى گدا گفت: «داره تكون مى خوره» عمه خانم گفت: 
«كجاش؟» گفت: «انگشت پاش.» همه به انگشت پاى ميت 
نگاه كرديم، تكان  مى خورد. آقابيك رفت بالاى سر مرده و 
گفت: «صداى منو مى شنوى مش رمضون؟» مرده سرش 
ــش را باز كرد. عمه خانم گفت:  را جنباند و آرام پلك هاي
ــاورد. توران  ــكرت.» رفت كه آب قند و گلاب بي «الهى ش
ــابى دق مرگ  هم دنبالش رفت. آقابيك گفت: «مرد حس
ــم هايش را به سقف دوخت و  ــديم.» مش رمضان چش ش
لبخندى كجكى زد و انگار داشت چيزى را تحقير مى كرد. 
ــه سرش، اين بار  ــم هايش رفت توى كاس بعد دوباره چش
ــدا فرياد زد: «يا امام زمان باز مرد.» عمه خانم  زن عبدى گ
ــق آب قند را هم مى زد و مى ريخت  همان طور كه با قاش
ــرد نزديك دهانش و با  ــاى ميت، ليوان را ب روى لباس ه
زور آب ريخت ته حلق مرده و گفت: «بخور عمرم.» دهان 
مش رمضان قفل شده بود. آب شره مى كرد روى چانه و از 
آنجا مى رفت توى چين و چروك هاى گردنش. عمه خانم 
گفت: «آخر عمرى بيچاره شدم.» زن عبدى گدا عمه خانم را 
بغل كرد و هاى هاى گريه كردند. آقا بيك ملحفه را كشيد 
ــورت مرده و زير لب گفت: «خدا رحمتش كنه.»  روى ص
ــون مى خوره.» همه  ــغ زد كه: «داره تك اين بار توران جي
برگشتند. دوباره انگشت پاى ميت تكان مى خورد. آقابيك 
سراسيمه ملحفه را كنار زد و ديد چشم هاى مش رمضان 
ــخره  ــته. با ناراحتى گفت: «مش رمضون ما رو مس برگش
كردى؟» عمه خانم براق شد و گفت: «وااا كشيك مى كشى 
بميره؟» دوباره همه خوشحال شدند. اين بار زن ها دست 
ــا هنرنمايى مش رمضان بوده.  زدند. انگار همه اين كاره
آقابيك گفت: «بيا بريم مجيد.» تا خواستم از اتاق بيرون 
بروم، عمه خانم گفت: «كارتون داره.» كنارش رفتيم، گفت: 
«فعلا حرفى از رحمان نزنين.» هر دو آمديم بيرون. آقابيك 
گفت : «بايد يه نامه واسه عزراييل بنويسم!» زدم زير خنده. 
ــوخى مى كند. ولى نشست لبه پله و شروع  فكر كردم، ش
ــتن. بعد آن را تا كرد، داد به من و گفت: «يه  كرد به نوش
جاى امن بذارش. يه چند روزى طول مى كشه تا عزراييل 
ــتم توى جيبم. امن ترين جا براى آن،  بخوندش.» گذاش

كشوى ميزم در روزنامه بود.
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 احمد غلامى 

 پرويز نوري

 بهرام شاه محمدلو
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تله تئاترها و سريال هاى داستانى مخ
ــر اير مذكور، ولوله اى در سراس
ــب ــن طريق بود كه اغل اي
كه براى كودكان كار مى ك
كشور شكل گرفتند و اينت
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 پوريا عالمى

حامد داراب

دعاى روز هفتم ماه مبارك رمضان
اللَّهُمَّ أعَِنِّى فِيهِ عَلَى صِيامِهِ وَ قِيامِهِ وَ جَنِّبْنِى فِيهِ مِنْ هَفَوَاتهِِ وَ آثاَمِهِ وَ ارْزُقْنِى فِيهِ ذِكْرَكَ بدَِوَامِهِ 

بتَِوْفِيقِكَ يا هَادِىَ المُْضِلِّينَ.
خدايا مرا در اين روز به  روزه و اقامه نماز يارى كن و از لغزش ها و گناهان دور ساز و ذكر دايم كه 

تمام روز به ياد تو باشم نصيبم فرما، به حق توفيق بخشى خود اى رهنماى گمراهان عالم.

بى ترديد او را با سريال «كلاه پهلوى» در نقش كشيش  �
«موسيو آلفونس» يا سريال «مختارنامه» در نقش «نعمان بن 
ــير انصارى» يا حتى با سريال «ولايت عشق» در نقش  بش
ــيم، ما او را از سال هايى دور به  «فضل بن ربيع» نمى شناس
ياد مى آوريم، سال هايى كه اگرچه نسل ما دهه شصتى ها 
نبوديم تا به ياد آوريم، اما به استناد دوربين هايى كه نگاه 
سنگين و چهره جدى او را از آن سال ها در حافظه دارند؛ 
ــين نگاهش مى كنيم.  ــم تحس ــيمش و با چش مى شناس
سال هايى دور تر از سريال «امام على» كه در نقش «ابن جبله» 
حضور داشت و زمانى كه ديالوگ بر زبانش جارى مى شد، 
ــت بفهمد كه چرا بايد او را استاد  ــخصى مى توانس هر ش
استخوان خردكرده صحنه خطاب كرد. ما و بسيارى چون 
ــا به حال بردباران» مى شناسيم؛  ما، او را از تله تئاتر «خوش
اثرى از غلامحسين ساعدى با كارگردانى چشم گيرى كه 
بايد در همين يادداشت، براى اولين بار بگويم كه در ميانه 
ــر» را صادر كرد؛ اما  ــت «تله تئات دهه 1340 با آن، مانيفس
عده اى هم او را با «ديكته و زاويه» يكى ديگر از آثار ساعدى 
كه در سال 1349 با كارگردانى  خاصش به صحنه رفت، به 
ياد مى آورند و گروهى از اهالى صحنه نيز هستند كه تا نام 

داوود رشيدى به ميان مى آيد، از خاطرات خوش و شيرين 
خودشان و تئاتر سال هايى نه چندان دور صحبت مى كنند، 
ــال هاى زرين  ــال هاى حضور او در خانه تئاتر ايران، س س
ــال هاى  نمايش، و به قول انبوهى خاك صحنه خورده، س
دست نايافتنى. داوود رشيدى، «آقا حسينى» فيلم «كندو»؛ 
ــذار يكى از اولين  ــاه» فيلم «كمال الملك» و بنيانگ «رضاش
گروه هاى جدى تئاتر ايران در سال 1343 با عنوان «گروه 
تئاتر امروز» پيوسته با حضورش در گستره سينما و تئاتر 
اين هنر دست به دهان در ايران، شوق اميد و شور شكست 
انفعال را به اهالى و دوستداران صحنه در مدام داده است. 
ــن را من نمى گويم اين را  ــه نمايش روح مى دمد و اي او ب
انبوهى مخاطب تئاتر، زمانى كه چهره آرام و خنده هميشه 
ــال ها دورى با صحنه، در همين دهه  نيمه اش را از پس س
80 خورشيدى كه گذشت، وقتى كه نمايش «منهاى دو» 
را در سالن اصلى تئاترشهر كارگردانى كرد، گفتند. امروز اما 
در سالروز 80 سالگى  داوود رشيدى بايد نوشت كه استاد 
استخوان خردكرده صحنه، به بهانه همه آنچه از صحنه به 
ما آموخته اى، همه آنچه به صحنه برده اى و همه آنچه در 

صحنه زيسته اى، سپاسگزاريم. 
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